
با دانشــگاه هاروارد همکاری کرد، به‏عنوان استاد در دانشگاه 
پرینستون مشغول به تدریس شد.

فرمانفرمائیان در ســال 1333 به دعوت و اصرار ابوالحسن 
ابتهــاج کــه قصد داشــت دفتر اقتصــادی ســازمان برنامه را 
راه‏اندازی کند به ایران بازگشــت و ریاست دفتر اقتصادی را بر 

عهده گرفت.
فرمانفرمائیان از سال ۱۳۴۷ تا ۱۳۴۹ ریاست بانک مرکزی 
را برعهده داشت و بعد از آن تا سال ۱۳۵۱ رئیس سازمان برنامه 
و بودجــه ایران شــد. او در این گفت‏وگوی بلند کــه ۱۶ نوار را 
شامل شــده درباره این آشنایی گفته در سال ۱۹۵۷ )۱۳۳۵( 
آقای ابتهاج را ملاقات می‏کند و او »سرپرستی دفتر اقتصادی 

سازمان برنامه و بودجه« را پیشنهاد می‏کند.
فرمانفرمائیان در این مصاحبه گفته: »اما می‏دانید، وقتی 
به عقب برمی‏گردم، کل موضوع اینکه چه کســی باید رئیس 
دفتر اقتصادی باشــد، واقعاً یک مسئله صفر و یکی نبود. من 
وارد سازمان شده بودم و آقای ابتهاج به من گفت: »ببین، من 
هیچ انتخابــی ندارم. من مجبورم تــو را به‏عنوان رئیس موقت 
دفتر اقتصادی آزمایش کنم«، و من مشــکلی با این نداشتم. 
ضمناً، پیش از آنکه عزم بازگشــت به ایــران کنم، آقای ابتهاج 
از من پرســیده بود: »شــما چه کســی را به‏عنوان معاون خود 
می‏خواهید؟« من گفتم دکتر رضا مقــدم )دکترای اقتصاد از 
دانشگاه استنفورد( اگر بپذیرند. دکتر مقدم پذیرفته بود. او در 
زمان غیبت من در ایران، دست به کار راه‏اندازی دفتر اقتصادی 

زده بود.«
دفتر شروع به کار می‏کند اما در انتهای سال تنها ۱۴ نفر نیرو 
جذب می‏کنند چراکه به گفته او یافتن ایرانی‏هایی که اقتصاد 
خوانده باشــند، دشــوار بود: »من فی‏الواقع در پی کســانی 
می‏گشتم که نظریه قیمت، نظریه اشتغال، تجارت بین‏الملل، 
ریاضیات و اقتصاد‏سنجی را یاد گرفته باشند. این چیزی بود که 
من در پیشینه آن‏ها به دنبالش می‏گشتم، چراکه می‏خواستم 
آن‏ها در درجه اول پایه خوبی در نظریه داشــته باشند، پیش از 
آنکه بتوانند متخصص در توسعه باشــند؛ من دنبال آماردان، 
آماردان خوب می‏گشتم. تا جایی که به یاد می‏آورم، هیچ‏کس 
در آن زمان در بین تمــام تحصیل‏کرده‏های اروپایی متقاضی 
شغل، آماردان نبود. این افراد بهترین‏هایی بودند که در آن ایام 

می‏توانستیم بیابیم.«
ورود فرمانفرمائیان به ســازمان برنامه و بودجه با میانه‏های 
اجرای دومین برنامه عمرانی که هفت‏ســاله بود یکی می‏شود 
که اتفاقاً با کمبود منابع مالی مواجه شده بود، آنها ناچار بودند 
نیازهــا را تخمین بزنند و ایــن پول را از طریقــی تامین کنند. 
او گفتــه: »کارمان در این زمان این بود که خودمان را بیشــتر 
با ایران آشــنا کنیــم، که از اولویت‏های بالا و مفــروض بود و ما 
به‏طــور منظم، اعضای دفتر اقتصادی را برای بازدید از مناطق 
می‏فرســتادیم و با مملکت آشنا می‏شدیم. نه‏فقط این، بلکه با 
برخی از ادارات برنامه‏ریزی کشورهای همسایه، نظیر پاکستان، 
نظیر هند به‏طور خاص و ترکیه، موافقت‏نامه‏هایی داشتیم که 
اعضای دفتر اقتصادی را به آن‏جا بفرستیم، و به علاوه مشاوران 
خارجی به ایران بیایند، تا با تجربیات این کشورها آشنا شوند. 
با این حال برنامه بازدید از نواحی مختلف، شهرها و همچنین 
صنایع، طرح‏های کشاورزی، برنامه‏های کشاورزی، توسعه‏های 

حوضه رودهای مختلف ایران بســیار بسیار گسترده‏تر بود. در 
این سفرها، اعضای دفتر می‏کوشــیدند تمام اطلاعاتی را که 
می‏توانستند گردآوری کنند تا پیشــرفت برنامه عمرانی دوم و 

مقصدمان با توجه به برنامه عمرانی سوم را ارزیابی کنند.«

نفوذ غیرممکن در وزارت دارایی �
فرمانفرمائیــان امــا در ایــن گفت‏وگو اعتــراف می‏کند که 
فلســفه‏ای که آن زمان عمیقاً شــیفته‏اش بود، رشد اقتصادی 
بود اما ایرادات مبتنی بر توزیع عادلانه درآمد، برابری و اشتغال، 
جای مهمی در تفکر آنها نداشــت. او در جایی از این مصاحبه 
می‏گوید: »ما تخمین زدیم که در طول برنامه دوم، ایران سالانه 
شــش درصد رشد کرد که بســیار زیاد بود. حسب تجربه‏های 
قبلی، برای ســومین برنامه عمرانی ما حدس زدیم که اقتصاد 
ایران می‏تواند با نرخ ثابت ســالانه ۶ درصد بدون مشکل رشد 
کنــد. ما کنترل چندانی بر الگوی توزیــع درآمد، که به عوامل 
دیگری غیر از تخصیص ســرمایه بســتگی داشت، نداشتیم. 
به‏عنوان مثال، کل دســتگاه مالیات‏ستانی و سیاست مالی و 
اداره آن عتیقه و اصلاح‏ناپذیر بود و ما نتوانستیم نفوذ چندانی 
در آن داشته باشــیم. ما هیچ‏گاه نتوانستیم به آن سنگری که 
وزارت دارایــی خوانده می‏شــد، نفوذ کنیــم.« فرمانفرمائیان 
مدعی بود که اگر اختیار داشــتند و اگر سیاســت و اصلاحات 
پیشنهادی آنها پذیرفته می‏شد، توزیع درآمد را حتی در همان 

ابتدا بهبود می‏دادند.
او از دوران حضــورش در دفتــر اقتصادی ســازمان برنامه 
و بودجــه اینگونه یــاد می‏کند: »به معنی کلمه مــا یقیناً از آن 
زمانه جلوتــر بودیم و چیزی جــدای از روح آن زمان بودیم، ما 
فرای آن بودیم و می‏کوشــیدیم همه را با خود بالا بکشیم. کل 
مفاهیم متنوع اصلاحات اداری مفاهیم اقتصادی نظیر -تولید 
ناخالــص ملــی، ســرمایه‏گذاری، پس‏اندازها، توزیــع درآمد، 
ارتباط بین‏بخشی، نرخ رشــد، تعدیل تراز پرداخت‏ها، تعدیل 
ساختاری، سیاست پولی، سیاست مالی و غیره- همه از دفتر 
اقتصادی نشــأت گرفته بود تا تأثیری برگشــت‏ناپذیر بر تفکر 

ادارات دولتی و مقامات سیاسی بگذارد.«

درگیری و استعفای ابتهاج بر سر بودجه �
در عمل اما ســازمان برنامه و بودجه با دولت‏ها به مشــکل 
برخورد و به استعفای ابتهاج از این نهاد منجر شد. فرمانفرمائیان 
می‏گویــد کــه کابینه‏هــا بخشــی از تخصیص‏هــای ثابت از 
درآمدهای نفتی که موافقت کرده بودند به این سازمان بدهند را 
کم می‏کردند و آنها را مجبور می‏کردند تا به استقراض خارجی 
دست بزنند و همین موجب شده بود تا مدیریت مشکلات مالی 
ســازمان به سختی انجام شود: »خاطرم هست که شخصاً نزد 
آقای ابتهاج می‏رفتم و با وی درباره این مشکل سخن می‏گفتم. 
من گفتم: آقای ابتهاج شما نمی‏توانید ادامه بدهید و سازمان 
برنامه را یکصدوسیزده میلیارد ریال متعهد کنید درحالی‏که تنها 
مجاز به هزینه‏کرد هشتادوهفت میلیارد ریالید. به من نگاهی 
کــرد و روی میز کوبید و گفت: کی می‏خواهی بفهمی اگر من 
این هزینه‏ها را تعهد نکنم، کابینــه این مبالغ را برمی‏دارد و در 
طرح‏های نظامی تلف می‏کند؟ اما وجداناً می‏دانست که آن‏چه 

ما می‏گفتیم درست بود.«
فرمانفرمائیان در ســال‏های ابتدایی دهه چهل و در دولت 
علی امینی، قبل از تایید نهایی برنامه سوم برای آنکه مشکلات 
سازمان را کنترل کند پیشنهاد می‏دهد مسئولیت آماده‏سازی 
و تقدیم کل بودجه حکومت، که هم شامل بودجه جاری و هم 
سرمایه‏ای می‏شود به سازمان برنامه سپرده شود. او تایید این 
ایده را اینگونه بازگو کرده است: »من استدلال کردم که سازمان 
برنامه باید یکسری کنترل‏های پایه‏ای برای حصول اطمینان از 
اینکه برنامه اجرا شده اســت، داشته باشد و فارغ از این همه، 
بودجه یک کشــور، به‏خصوص یک کشــور در حال توسعه، در 
تحلیل نهایی در واقع باید بیش از هر چیز دیگری بازتاب اهداف 
توسعه ملی کشــور در دوره‏های یک‏ساله باشد و هیچ‏کس هم 
نباید بودجه جاری را از بودجه سرمایه‏ای یا عمرانی جدا کند. 
به محض اینکه من این را گفتــم، ایده مثل بمب ترکید، بمب 
بزرگی هم بود. پس من با نخست‏وزیر صحبت کردم، با او بحث 
کردم و او را پختم. من قبل از اینکه نخست‏وزیر شود، او را با این 
مفهوم آشنا کرده بودم، قبل از پذیرش سمت به او توصیه کرده 
بودم که رویکردی جدید اتخاذ کند. بعداً و البته به خاطر آقای 
بهنیا، وزیر دارایی، دکتر امینی نمی‏توانست کار چندانی انجام 
دهد، اما خیلی زود پس از آنکه آقای بهنیا اســتعفا کرد، دکتر 
امینی وزارت‏خانه او را نگاه داشت و وزیر جدیدی منصوب نکرد، 
او براساس پیشــنهاد من عمل کرد و به من دستور داد که یک 
قانون تحویل اختیار برای مجلس آماده کنم که انتقال کارویژه 
بودجه‏ای فعلی از وزارت دارایی به سازمان برنامه را تأیید کند. 
او این عمل تعادل‏زایی را که من پیشنهاد کرده بودم، درک کرده 

بود و از من حمایت کرد.«

امینی به وعده خود عمل نکرد �
به این شکل بودجه را نه وزارت دارایی بلکه سازمان برنامه و 
بودجه نوشت؛ هرچند امینی به وعده خود وفا نکرد و پیش از 
ارائه لایحه بودجه‏ای که سازمان آن را تهیه کرده بود، جهانگیر 
آموزگار را به‏عنوان وزیر دارایی معرفی کرد و او نیز با انتقال بودجه 
به‏عنوان بخشی مهم از وزارت‏خانه‏اش موافقت نکرد، ایده‏ای که 
به گفته فرمانفرمائیان اینکه کارویژه بودجه‏ای به سازمان برنامه 
بیاید و اجرای طرح‏ها به وزارت‏خانه‏ها برود، یکی از بزرگ‏ترین 

اقدامات اصلاحی مملکت بود.
او از سازمان استعفا می‏دهد چراکه معتقد بود اگر کل بودجه 

پرداخت جایزه خوش‏مصرفی آب 
الگــوی مصرف تعیین شــده برای هر خانــوار تهرانی 
۱۲ مترمکعب در ماه اســت و بــا رعایت الگوی مصرف 
تعیین‏شــده در صــورت کاهش مصــرف دو برابر مبلغ 
پرداختــی قبلی جایــزه دریافت می‏کننــد. به گزارش 
مهر، محسن اردکانی، مدیرعامل آبفای تهران با دعوت 
از تمامی مشــترکان شرکت آب و فاضلاب استان تهران 
برای صرفه‏جویی حداقل ۱۰ درصدی مصرف آب برای 
گذر بدون مشــکل و نگرانی از تابســتان گرم پیش رو، 
گفت: براساس دستورالعمل‏های تعیین‏شده، مشترکان 
پرمصرفــی که مصارف خــود را به زیــر الگوی مصرف 
برســانند، به ازای هر مترمکعب مصرف کمتر از الگوی 
تعیین‏شده، جایزه خوش‏مصرفی به صورت بستانکاری 
در قبــوض آنان لحاظ می‏شــود. به‏گفته او مشــترکان 
خوش‏مصرفــی که مصارف آنان در ســال گذشــته زیر 
الگوی تعیین‏شــده بوده اســت، در صورت کاهش هر 
مترمکعب مصارف خود، جایزه خوش‏مصرفی دریافت 
می‏کننــد. او گفــت: امســال چهارمین ســال پیاپی 
خشکسالی را سپری می‏کنیم و یک ناترازی بین منابع 

و مصارف به علت خشکسالی‏های گذشته وجود دارد.

 بساط پدرخوانده‏های
 نظام مهندسی را جمع می‏کنیم

بســاط پدرخوانده‏های نظام مهندســی ساختمان 
جمع خواهد شــد. به گزارش ایلنا، حمزه شــکیب، 
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از آغاز 
به کار ســامانه جامع مدیریت یکپارچه سازمان نظام 
مهندسی ساختمان از ١۵ تیرماه خبر داد و گفت: با 
راه‏اندازی این سامانه سرچشمه فساد مسدود خواهد 
شــد. او ادامه داد: ســازمان نظام مهندسی بیش از 
۶٢٠ هزار عضو دارد و یک ســازمان شــبکه‏ای برای 
ارائه تمام خدمات مهندسی در سراسر کشور محسوب 
می‏شود. باید توجه داشت که جزو کشورهای در حال 
توسعه هستیم و حجم ساخت‏وســاز در کشور حجم 
قابل توجه است و چرخه مالی سنگینی در این جریان 
وجود دارد. رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان 
کشــور افزود: از ســال ٩٢ که وجهی از سوی مالکان 
به صورت مســتقیم به حســاب نظام مهندسی واریز 
می‏شــود، شــرایط تغییر کرد و ورود بــه هیئت‏مدیره‏ 
برای افراد صنفی‏‏ جذاب شــد و شــکل سازمان نظام 

مهندسی تغییر پیدا کرد. 

گزینه »عجله دارم« گران‏فروشی نیست
قانون تعریفی برای گرانفروشی دارد و گفته شده که اگر 
فردی بالاتر از قیمت‏ها و نرخ‏های رسمی و اعلام شده 
خدمت یا کالایی را عرضه کند، گرانفروشی کرده‏ است. 
اما سکوهای اینترنتی قیمت رسمی و مصوب ندارند و 
از شمولیت این ماده قانونی خارج هستند. محمدرضا 
حاجی‏جعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود کسب 
و کار در گفت‏وگو با ایلنــا درباره تصمیم‏گیری راجع به 
گزینــه »عجله دارم« در تاکســی‏های اینترنتی و اعلام 
موضع مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب 
و کار مبنی بــر اینکه عجله دارم مصداق گرانفروشــی 
نیست،‏ اظهار داشت: مرکز به‏عنوان پیگیرکننده حقوق 
کســب‏وکارها به این موضــوع ورود کــرده و در این باره 
تصمیم‏گیر نبوده‏ اســت. مرکز نهادهایی که در حقوق 
کسب و کار فعال هستند شامل دبیرخانه هیئت عالی 
نظــارت بر اصناف، اتاق اصناف،‏ معاونت علمی به گرد 
هــم آورد تا با هماهنگی‏ها این دســتگاه‏ها در این باره 

تصمیم گرفته شود.
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جفا به معمار توسعه
 چکیــده‏ای از مصاحبــه حبیب لاجــوردی بــا خــداداد فرمانفرمائیان 
که به‏تازگی فایل کامل آن از سوی دانشگاه هاروارد منتشر شده است

اگر دهه چهل و پنجاه شمســی قرن گذشته را دوران تثبیت و 
راهبری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در روند اجرایی 
دولــت و کشــور بدانیم، بدون شــک نمی‏توان از نــام خداداد 
فرمانفرمائیــان که در آن دوران حضــور در هر دو این نهادهای 
اقتصادی را تجربه کرد، چشم پوشاند. هرچند او با دولت‏های 
آن دوره به اختلاف خورد و از هر دو نهاد استعفا داد اما نقش او 

در تهیه برنامه توسعه بسیار مهم است.
او از ســال ۱۳۴۷ تــا ۱۳۴۹ رئیس بانک مرکــزی بود اما با 
نخست‏وزیر وقت در زمینه طرح برنامه عمرانی به اختلاف خورد 
و استعفا داد. سپس به مدت دو سال به ریاست سازمان برنامه و 
بودجه رسید؛ در آنجا نیز با علی امینی، نخست‏وزیر به مشکل 
خورد و اســتعفا داد. فشــار به او برای گرفتــن اختیارات کامل 
بودجه و بی‏اثر کردن برنامه‏های توسعه‏ای او سبب این استعفاها 
شد. او از لابی‏هایی با دربار می‏گوید که وزرا علیه او انجام دادند 
تا منافع‏شان تامین شود. فرمانفرمائیان که سابقه عضویت در 
شــورایعالی پول و اعتبار و شورایعالی اقتصاد را داشت، از سال 
۱۳۵۲ به صورت کامل خدمات دولتی را کنار گذاشت و ریاست 

هیئت‏مدیره بانک صنایع ایران را پذیرفت. 

از استنفورد تا بانک مرکزی �
سایت تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد، به‏تازگی نوار 
کامــل مصاحبه مرحوم حبیب لاجوردی)مجــری پروژه تاریخ 
شــفاهی ایران( با مرحوم فرمانفرمائیان که نزدیک به ۴۲ سال 
پیش انجام شــده بود را به‏صورت کامــل بر روی خروجی خود 
قــرار داده که مرور آن نکات خاص و مهمــی از روند اقتصادی 
آن دوره و آنچــه کــه بر بانک مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه 
گذشت و سرگذشــت برنامه‏ریزی برای توســعه در آن دوران را 

نشان می‏دهد. 
اما خــداداد فرمانفرمائیان که بود؟ او متولد ســال ۱۳۰۷ 
در تهران بود. خداداد دوران دبیرســتان را ابتدا در دبیرســتان 
ایرانشــهر و سپس دبیرستان البرز گذراند و پس از آن به بیروت 
فرستاده شد و آنجا در کالج وابسته به دانشگاه آمریکایی بیروت 

دیپلم خود را گرفت.
فرمانفرمائیان در سال ۱۹۴۷ )۱۳۲۵ ه.ش( به آمریکا رفت 
و در شــهر گریلی، کلرادو و در دانشــکده علوم تربیتی کلرادو 
مشغول به تحصیل شد. او پس از مدتی به دانشگاه استنفورد 
رفت. در اســتنفورد توانســت مدرک کارشناسی و کارشناسی 
ارشــدش را اخذ کنــد. او در ادامه دکترای خود را از دانشــگاه 
کلرادو گرفــت. جالب آنکه پایان‏نامه دکتــرای او درباره »اثرات 
درآمد نفت و نحوه استفاده از آن در اقتصاد« بود؛ همان چیزی 
که در دهه پنجاه اقتصاد ایران را از ریل و روند عادی خارج کرد. 
پس از تمام شــدن دروس دوره دکترا در دانشــگاه کلرادو، 
برای تدریس به دانشــگاه براون رفت و دو ســال در آنجا درس 
داد. در پاییز ۱۹۵۷ و پس از آن‏که مدتی را به‏عنوان پژوهشــگر 

مدیران
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گزارشگر هم‏میهن
علی ایوبی

کل دستگاه 
مالیات‏ستانی و 
سیاست مالی و 

اداره آن عتیقه و 
اصلاح‏ناپذیر بود و 
ما نتوانستیم نفوذ 

چندانی در آن 
داشته باشیم. ما 

هیچ‏گاه نتوانستیم 
به آن سنگری که 

وزارت دارایی خوانده 
می‏شد، نفوذ کنیم. 
اگر اختیار داشتیم 

و اگر سیاست و 
اصلاحات پیشنهادی 

ما پذیرفته می‏شد، 
توزیع درآمد را حتی 
در همان ابتدا بهبود 

می‏دادیم
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